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  بررسي تأثير شيعيان كوفه از فرهنگ رأي و قياس در
  نيمه اول سده دوم

  
  1رادحسن طارمي  04/08/1392: تاريخ دريافت
  2فردمحمدصادق واحدي  28/09/1392: تاريخ تأييد

  3سوسن فخرايي  
  4الحميد ابطحيسيدعبد  

  چكيده
رسي فقدان دست هكننداي مكمل و جبرانه اول، به گونهفرهنگ رأي و قياس در سد هتوسع

ز طريق رأي و ا مسائل ،در كتاب و سنت يموضوع كم در موارد نبودوحي شده بود و دستبه 
افراد بسياري آن  ،رايج موجب شد اين روال در نظام فقهي و قضاييِ هتوسع. شداجتهاد حل مي

كه تازه هدايت شده عمدتا كوفي اين فرهنگ در ميان برخي شيعيان . را امري عادي تلقي كنند
تلاش  jامام صادق ي را آشكار كرده بود، وتأثيرات ،يا بيشتر با جريان عامه در تعامل بودند

ه بررسي تأثر كوشد بمقاله حاضر مي .هاي اين فرهنگ دور كنندگاهدند شيعيان را از لغرشكر
 .شيعيان كوفه از اين فرهنگ در نيمه اول سده دوم بپردازد

 
 واژگان كليدي

  .معضلات ،اجتهاد ،شيعيان كوفه قياس، رأي، تفويض،
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 .دانشجوي دكتري فلسفه دين دانشگاه پيام نور. 4
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  گرايي در پايان قرن اول و ابتداي قرن دومرواج رأي. 1
گذاشته شد و از ابتدا شأن رأي و  Jدانيم پايه رأي و اجتهاد بلافاصله بعد از پيامبرمي

به  گوناگوني توانست در اموراين امر مي. شده وحي شودراه بسته گزيناجتهاد اين بود كه جاي
ري در گيمبر و يا تصميمسنجي در تغيير دستورات پيا؛ مثل جريان قضاوت و يا مصلحتكار آيد

در اختيار  جايي كه مطلبي از ايشانود يا در ب Jاز پيامبر مواردي كه اختلاف در اخبار رسيده
در منابع  صحابه هاي فراواني از اختلافات آرايگزارش. )187،188: 4ق، 1402آمدي، ( نبود

   1.كه منشأ اختلافات بعدي شده است تاريخي و فقهي آمده
معاويه تلاش شد كه  هو در دور jالمؤمنينخصوص بعد از شهادت امير، بهديگر از سوي

 jتا شهادت امام حسين 2و با سرعت تضعيف شود و اين روند ادامه داشت سنت نبوي اساساً
توجه به سنت  در عراق و حجاز دچار تحولاتي شد و مجدداً خصوصاً ،كه پس از آن روند جامعه

ز اين تا نظام فقهي بعد ا. مرجعيت قرآن و سنت برقرار باشد عه انتظار داشتبيشتر شد و جام
هاي غيروحياني ر نبود آن رأي و قياس و ساير روشحدي بر اساس مرجعيت قرآن و سنت و د

 ،مدارس فقهي كه در كوفه و مدينه يا شام مطرح بود. )65: ق1421گرجي، ( گرفتسامان مي
در اين گفتمان بايد  ،در بنياد خود انقطاع وحي را پذيرفته بود و اگر هم منازعاتي در كار بود

جريان اهل حديث و اهل رأي نيز در همين ساختار و فرهنگ بايد متفاوت تلقي . تفسير شود
هيچ يك از مدارس فقهي مرسوم از رأي به صورت كلي خالي نبود و به صورت  شود و اساساً

كتاب و سنت و و نزاع در معيارهاي قبول  )66 :همان(لي رأي را به رسميت شناخته بودند اصو
  3.گيري رأي بودكارميزان و روش به

ويژه در به ،مباحث فقهي هاي اجتهادي در ي و شيوهأ، گرايش به ردوم هنخست سد هنيم در
كوفه پايگاهي براي فقه كه پس از آن به طوري  ،كوفه به نحوي شاخص رو به رشد نهاد

ي أگيري مكتب اصحاب رهاي مؤثر در شكلاز نخستين شخصيت. شناخته شد» يأاصحاب ر«
                                                      

: 6؛ همان، 224: 4تا، بي عيني،؛ 98:  12 ،1392، نووي : ك.اصحاب ر هايي از اختلافات آراينهنمو براي مشاهده .1
البر، عبد؛ ابن323: 8، 2000عبدالبر، ؛ ابن162: 5، 1412؛ سندي، 509: 11؛ همان، 216: 9تا، ، بيحجرابن؛ 265

  . 109: 7، ق1415، ؛ شنقيطي375: 6ق،1415؛ زيلعي، 264: 4، 1388
الصحيح ؛ علامه مرتضي عاملي، 2، جالمدرستينمعالم، علامه عسكري: ك.هايي در اين باره ربراي مشاهده گزارش .2

   6ج، الغدير، علامه اميني ؛الاجتهادالنص و الدين، ؛ علامه شرف1، جمن سيرة النبي الاعظم
 رأى و است بوده قياس به مستند رأى ،عراق فقهاى بر غالب رأى كه گفته فقهى مذاهب تاريخ در ابوزهره .همان. 3

 ملاك را مصالح حجاز اهل فقهاى ،شد نمى يافت ىنص احياناً كه مواردى در يعنى ؛مصالح به مستند رأى ،حجاز فقهاى
  .دادند مى قرار خويش فتواى



 

 

61 

 رأ
گ
رهن

ز ف
ه ا
كوف

ن 
عيا
 شي

ثير
ي تأ

رس
بر

 ي
دوم

ده 
ل س

ه او
نيم

در 
س 

 قيا
و

  

مسعود در عصر ترين شخصيت مكتب ابن، برجسته)120.م( سليمانابيبنحماداز در كوفه، بايد 
آثار، و عمدتاً براي آگاهي بر  ياد كرد كه رجوع اهل دانش بدو كمتر براي شنيدن احاديث و خود

س از از ديگر عالمان پ. )325: 6ق، 1410سعد، ؛ ابن231: 5ق، 1413 ،ذهبي( ي او بوده استأر
را  2)147.م( ليليابيو ابن 1)144.م( شبرمهگرا در كوفه شهرت يافتند، ابنيأاو كه به فقيهاني ر

د و فقه كرشخصيتي كه نقش مؤسس را ايفا  ،يأگيري تعاليم اصحاب راما در شكل بايد نام برد؛ 
 استپيشواي حنفيان ، )150.م( صول نظري برخوردار بود، ابوحنيفهاو از تحقيق نسبي در ا

  .)443: 8، 1367پاكتچي، (
و برآنست كه پردازد ميها گيري آنه تاريخش به تقسيم مذاهب و شكلخلدون در مقدمابن

گويد ، وي ميكندكمال علم فقه از توانايي علمايي كه آن صناعت را توسعه داده اند تبعيت مي
ق اهل عراق است و روش اهل رأي و قياس كه طريپيش رفت؛  دو روش فقه در ميان علما به

حنيفه است كه نفر اول در روش اهل عراق ابو. اهل حديث كه طريق اهل حجاز است روش
خلدون ابن. انس و شاگرد او شافعي استبنمذهب را تثبيت كرد و امام اهل حجاز نيز مالك

روي نموده و فقه تك ،بيت در اين ميان با مذاهبي كه ابداع كردندگويد كه اهلسپس مي
صحابه مورد قدح قرار گرفتند و قائل اساس مذهب خود بنا كردند كه در آن برخي  را برمنفردي 

  اساس استها واهي و بياين ههي و نبود خطا در كلمات ايشان شدند كه همبه عصمت ال
ست كه اين ا 4شودوي استفاده مي) بانهادبي(آنچه از كلمات  3.)564: 1، 1375، خلدونابن(

يج بوده، متفاوت است و بيت از اساس با آنچه در ميان اهل سنت راروش فقهي و مذهب اهل
لي كه مذاهب در حا ،ها نيست و اساس آن بر دانش همراه با عصمت استو فرعي بر آن انشعاب

روشن است كه اين تفاوت مشرب بعد از . اهل سنت بر دانش خطاپذير اصحاب متكي است
                                                      

العباس سفاح نيز در دالملك قاضي كوفه بود و به دست ابوعببنهاي عامه بود كه در زمان هشاماز فق هشبرمبنااللهعبد .1
كوفه در  144و در سال  وفه و توابع آن را به او سپردك ته شد و ابوجعفر منصور نيز قضاوتكوفه گماش مقام قضاي
  ).195: 9 ق، 1409،؛ ذهبي370: 11 ق، 1417،بلاذرى: ك.ر(وفات كرد 

  :گويد نديمابن .قمري وفات كرد147سال  كه در است معروف راويان و محدثان از يكى ليلىابىبنعبدالرحمان .2
روش تو در  :عمر از او پرسيدبنداد و هنگامي كه يوسفمي فتوا خود اجتهاد روى از كه است كسانى از ليلىابىابن

  من تو را به قضاوت در كوفه: عمر نيز گفتبننم و يوسفكبه رأي و نظر خودم عمل مي: او گفت ؟قضاوت چيست
: ك.ر(كرد بيت استناد نميي خود به اهلااو در فتاو .داندقتيبه نيز وي را اهل فتوا بر اساس رأي ميگمارم، و ابنمي
   ).215 :16 ق،1410 ،خويي ؛494: 1992،دينوري؛ 13 :1947،3 ،وكيع

 قولهم على و بالقدح، الصحابة بعض تناول في مذهبهم على بنوه و به انفردوا فقه و ابتدعوها بمذاهب البيتأهل شذّ و. 3
   .واهية أصول كلّها هي و أقوالهم عن الخلاف رفع و الأئمة بعصمة

  . 287: ق1422حيدر، : ك.خلدون رنقد كلمات ابن هبراي مشاهد. 4
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متفاوت با جريان قدرت و روش مذهبي  هو او روي گذاري شدپايه jعليبه دست ا پيامبر از ابتد
  . كردها را ترويج و دفاع ميآن

كه  نسبت داده شد 1ولدّدر مورد ام jروايتي به علي jاقرمحضر امام ب زماني كه در
و  )536: 2ق، 1385، حيونابن( ت از ايشان نفي كردهبه شد متضمن قياس بود، امام قياس را

  .دندكرنياز از قياس معرفي را به دليل علم به كتاب و سنت، بيايشان 

  قياس هشدتمايل برخي شيعيان به الگوي اصلاح. 2
كوفه كه مركز علمي ويژه در ، بهفرهنگ رأي در دين در متن بخش بزرگي از جامعه ميگفت

يابي به حل دستعنوان راهنفوذ فرهنگ قياس به و  ، جاري و نافذ بودهدآمعراق به حساب مي
در . ه دوم بسيار عميق شده بوداول سد هاحكام دين در محيط علمي و فرهنگي جامعه در نيم

چنانچه در . رسداي به نظر نمياثرات اين فرهنگ كار ساده اين شرايط شايد رهايي شيعيان از
گرچه  ؛شودمي ديده نيز مواردي از گرايش به استفاده از قياس Dميان برخي اصحاب ائمه

با  Dهمراه با علم ايشان به مخالفت امامان ـطور كه روشن خواهد شدهمان ـاين گرايش 
دچار  اين موارد اصل عقيده به علم الهيِ امام در تمامي ،رسدالبته به نظر مي. قياس استاصل 

  .استچالش نشده 
كه بطلان قياس ناشي  اندكردهگمان مي، مشكل شيعيان اين بوده كه برخي رسدبه نظر مي

اند كه آوردهدر جايي به قياس رو مي لذا معمولاً است نه در ذات آن؛ Dاز عدم رجوع به ائمه
در موارد  Dست كه ائمها موضوع اين هنشان. اندنيز مطلبي در اختيار نداشته Dاز امامان

فوذ فرهنگ قياس توان گفت نمي. اندگرفته مختلفي در معرض اين رفتار در ميان شيعيان قرار
 هتسنن گروهي از ايشان يا ناشي از معاشرت و غلب هدر ميان برخي شيعيان ناشي از سابق

البته نوع مواردي كه در اخبار گزارش . فرهنگ قياس به عنوان يك الگوي علمي رايج بوده است
امر  ،گيري فرهنگي مانند تشيعي است كه در جامعه در حال شكلدر حكم نوادر و موارد ،شده

و پرسش از صحت عمل قياس نشان  Dكه مراجعات شيعيان به ائمهضمن اين ؛عجيبي نيست
  لذا در باب دهد در ميان شيعيان فرهنگ بطلان قياس در حال نهادينه شدن بوده است ومي
همراه با ترديد بوده و  ،اختيار ندارند در Dبيتهايي كه روايتي از اهلگيري آن در حوزهكاربه

                                                      
1 .»بعد از فوت  ز براي مالكش جايز نيست وفروش اين كني. دار شودكنيزي است كه از صاحب خود فرزند» ولدام

 ). 25: ق1408سعدي، (شود اد ميرسد و آزمالك نيز به ارث نمي
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قياس در بطلان  دهنداين دسته از روايات نشان مي ،به هر حال. اندكردهاز امام پرسش مي نهايتاً
  .شده بوده استميان شيعيان امري شناخته

  :شوديل به قياس در آن دوره مشاهده ميقالب مهم براي اظهار تما سهكم دست
  ؛يابي به نتيجه و اثبات حقستفاده از قياس به عنوان روش دستاـ 1
  ؛رس نيستاستفاده از قياس در جايي كه از امام مطلبي در دست ـ جواز2
   .خلاف مردم عادي و فقهااز قياس، بر Dامامان هجواز استفادـ 3
  .پرداخت خواهيم هاقالب اين شواهد بيان به ادامه در

  يابي به نتيجه و اثبات حق استفاده از قياس به عنوان روش دست

يابي به حق براي دست Dشويم كه اصحاب امامان هايي مينمونهدر اين قسمت متذكر 
 . انده مطلوب خود از قياس كمك گرفتهيا نتيج

  1تغلببنابان

. تغلب استبنابان ،مشاهده شده هايش نيز ابتلاي به قياسدر گزارش يكي از اصحابي كه
وي از . انحصاري بوده داراي موقعيت علمي در كوفه بود ك Dبيتوي از بزرگان اصحاب اهل

و در علوم  )10: ق1407، نجاشي( بوده است jو امام صادقامام باقر  ،اصحاب امام سجاد
وي در مجلسي از  ).11:همان( سرآمد بود ، نحو و لغتادب، حديث ،قرآن ،فقه :مثل گوناگون

چهار انگشت  هكند كه ديوقتي مشاهده مي. پرسده قطع انگشتان زن ميدي بارهدر jامام صادق
 ،چهار انگشت ، سي شتر وسه انگشت هچرا دي :گويد، به اعتراض ميمعادل دو انگشت است

، تو با روش قياس با من بحث كردي و قياس !اي ابان :ست شتر است؟ حضرت به او فرمودندبي
   .)214: 1، ق1371 ،برقي( بردسنت را از بين مي

  2مؤمن طاق
بسياري بر  بود كه در مباحث jجواب امام صادقاضروي از اصحاب توانمند، باهوش و ح

هاي وي با يكي از خوارج، امام به او هدر يكي از مناظر. يافتسلطه مي Dبيتمخالفان اهل
كردي و قياس كه از روش قياس استفاده مي، چراگوي تو سخني از حق نبودودر گفت: فرمودند

وي  :درباره مؤمن طاق فرمودنددر گزارش ديگري امام . )188: 1348 ،كشي( از دين من نيست
                                                      

  . جريرى بكرى رباح بن تغلب بن ابان ابوسعد. 1
  . اند بن علي بن النعمحمول محجعفر الاابو. 2
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ه و باطل را به باطل ديگري دكر، ولي به شدت از قياس استفاده كندل ميبسيار هوشمندانه عم
دهد كه روش قياس در اين دوره امام نشان مي اين قضاوت. )198: 2ق، 1413، مفيد( شكندمي

اند و امام نيز طاق در مواردي به آن مبتلا بوده مؤمن مورد استفاده بوده و اصحابي نظير كاملاً
  .اندشدهايشان متذكر مي بطلان روش را به

 رس نيست استفاده از قياس در جايي كه از امام مطلبي در دست جواز
صورتي متناسب  در اين قسمت به ذكر شواهد و موارد تمايل شيعيان به استفاده از قياس به

ايل تم ،رسي به رواياتاصحاب در موارد فقدان دست به اين بيان كه ؛پردازيمبا عقايد شيعي مي
در حد  هااينشود كه نوع چنين در اين بخش روشن ميهم .از قياس كمك بگيرند داشتند

 . نيستند و به صورت موردي واقع شدندجريان فكري 

  1بصيرابو
كه گاهي براي ما كند عرض مي jاصحابي است كه در گزارشي به امام باقر بصير نيز ازابو

يست و در اين مورد به قياس آيد كه از كتاب و سنت مطلبي در اختيار ما نموضوعاتي پيش مي
خدا  اجري نداري و اگر خطا كني بر ،اگر پاسخت درست باشد :حضرت فرمودند .آوريمرو مي

بصير به ش ديگري ابودر گزار. )56: 1 ،ق1407، كلينى ؛215: 1 ،ق1371 ،برقي( ايدروغ بسته
كه حكم آن را از كتاب و سنت  آيداي براي ما پيش ميهلگويد گاهي مسئمي jامام صادق

: 1 ،ق1371 ،برقي( نه :؟ حضرت فرمودنديم به نظر و رأي در آن وارد شويمتوان؛ آيا ميدانيمنمي
ه اطلاعي و جهل ببي ه تمايل براي خروج اززميندر اين مذاكره، . )56: 1ق، 1407، كلينى ؛213

وده و لذا در قياس ب ،ترين روش فرار از جهلگويي راحت. شوداحكام از طريق قياس مشاهده مي
   .شده استميان شيعيان نيز از آن پرسش مي

  2حكيمبنمحمد
در  3حكيمبنمحمد. است jجعفربنو موسي jاز اصحاب امام صادق حكيمبنمحمد

شيعيان كه اهل تفقه هستند و از علم و  برخي: شودميمدعي  jگزارشش به امام صادق
اس رأي خودشان شوند و بر اساي مواجه مي، گاهي با مسئلهاندبهره برده Dبيتاهلاحاديث 

                                                      
   .البختري بن ليث هو و الأسدي المرادي بصيرأبو .1
  .الساباطي حكيم بن محمد .2
   .و اهل مناظره است Bماز اصحاب امام صادق و كاظ جعفر محمد بن حكيم خثعمي،أبو. 3



 

 

65 

 رأ
گ
رهن

ز ف
ه ا
كوف

ن 
عيا
 شي

ثير
ي تأ

رس
بر

 ي
دوم

ده 
ل س

ه او
نيم

در 
س 

 قيا
و

  

همو در  1.حضرت نيز اين موضوع را نفي و موجب هلاكت دانستند. دهنددر مورد آن نظر مي
و  كردهمطرح  jجعفربننزد امام موسي ه همين مطلب رامشاب گويد كهگزارشي به هشام مي

را از طريق شما و پاسخ مسائل  ايمنياز شدهما از ديگران بي Dبيتاهلگفته كه به بركت شما 
شود كه در ارتباط با آن آيد كه موضوعي براي ما مطرح مي، ولي گاهي پيش ميختيار داريما در

ترين مطالبي كه بر اساس بهترين و موافقكنيم جا تلاش ميدر اين. از شما نزد ما نيست چيزي
او  ،در واقع .)56: 1، ق1407 ،كلينى؛ 212: 1 ،ق1371 ،برقي( ، پاسخ دهيمدانيمكه از شما مي

ترين حكم نزديك Dبيتاهلدر صدد است توضيح دهد كه با روش قياس و به كمك روايات 
  مام، در اين باره به هشاما خود محمد ضمن بيان پاسخ رد. كندرا با روش قياس پيدا مي

 اي بدهندكه حضرت در باب قياس به ما اجازهاين مطلب را طرح كردم به قصد اين :گويدمي
  . )همان(

جهل  رفت از مواردي كه به حكمگاه براي برون Dآيد اصحاب ائمهها برمياز اين گزارش
 .اندمواجه شده Dمخالفت اماماناند و البته همواره با تمايل نشان داده به قياس ،اندداشته

ايند كه او اين فرهنگ را دامن فرماين مجلس ابوحنيفه را لعن كرده و مي جالب است كه امام در
يعني فرهنگ فقهاي سني اين  است؛ نظر من اين ست و متقابلاًا اين jزند كه نظر عليمي

شخصي  نظرحد  شده را دردهند و آنچه از وي نقل قرار  jمقابل علي بوده كه خودشان را در
فقهاي  حكيم نقل شده و در آن ابتلاي برخيبندر گزارش ديگري كه از محمد. وي تلقي كنند

وحنيفه آيا شما نزد اب :پرسندامام ضمن نفي صريح قياس از وي مي ،شيعه به قياس مطرح شده
نگ اهل رأي در ست كه فرها يعني نگراني امام اين )213: 1، ق1371،برقي( ؟رفت و آمد داريد

در جايي كه  كنند كهتوصيه مي اثر معاشرت به اصحاب خودشان منتقل شود و البته امام به او
  . ، سكوت كنيداختيار نداريد علمي از معصوم در

  2مهرانبنسماعة
كه مطلبي از امام نزد خواهد ه قياس در مواردي را مياز امام هفتم اجاز سماعةدر گزارشي 

كه به  و در مورد ديگري. )304: 2ق، 1403، مجلسي ؛281: ق1413، مفيد( ايشان نيست

                                                      
 و بالرأي الحكم و القضاء جواز عدم باب ،263: 17  ق،1408،؛ نوريالرأي و يسالمقاي باب ،212: 1  ،ق1371برقي،. 1

 البدع باب ،305: 2  ،ق1403الشرعية؛ مجلسي، الأحكام نفس في الظنية الاستنباطات من نحوها و المقاييس و الاجتهاد
  . 88يس، المقاي و الرأي و
  .الحضرمي عبدالرحمن بن مهران بن سماعة .2
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ديگران  :حضرت فرمودند ،كننداين موارد از قياس استفاده مي دهد اصحاب درحضرت خبر مي
در گزارش . )212: 1ق، 1371، برقي( هلاك شدند ،آوردند رو هم پيش از شما وقتي به قياس

بهترين چيزي كه نزد ماست، به  كنيم و نهايتاًارد دقت ميگويد كه ما در اين موديگري وي مي
  . )213: 1ق،1371، برقي( كنيمقياس مي

مواردي  ست كه وي انتظار داشته حضرت راهي براي قياس درا اين گفتمان حاكي از اين
توان ناشي از جريان ه دست ايشان از علم خالي بوده، باز كنند و اين ميل به قياس را ميك

در همين گزارش آمده كه امام ايشان را از نشست . ه آن روز ارزيابي كردغالب در جامعفرهنگي 
 دهد كه بسياري از شيعيان در مقابل جودارند و اين نشان ميو برخاست با ابوحنيفه بر حذر مي

 ، بهاند و امام حضور برخي از ايشان را در محافل علميپذير بودهلمي و فرهنگي قياس آسيبع
دهد كه ما همراه با اصحاب همين سماعه نيز گزارش مي. انددانستهايشان نمي مصلحت

ولي گاهي  ،مورد آن داريم اي دررسد ما نوشتهمطالبي كه به ما مي مذاكراتي داريم و عموماً
اين موارد با قياس مطلب را و در  اي درباره آن نداريمرسد كه نوشتها ميمطلب كوچكي به م

  .)57: 1، ق1407 ،كلينى( كنيما به بهترين چيزي كه نزد ماست حمل ميآن رو  حل كرده
براي برخي اصحاب  Dبيتاهلآيد كه نوعي قياس در داخل مكتب گزارش برمياز اين 

فرهنگي  كند؛اهل علم مي شكل گرفته است كه نشان از نفوذ فرهنگ قياس در ميان برخي از
 Dبيتاهلاند كه در فضاي روايات كردهگمان مي و گاهي شيعيان نيز از آن در امان نبوده كه

  .شوداين كار مجاز مي

  ساير موارد
ما روايات : عرض كرد jيكي از شيعيان به امام هفتم :گويدنصر ميابيبندر گزارشي محمد

 در :فرمودند حضرت از تأييد آن خودداري كرده،. كنيمها قياس ميو بر اساس آن شما را شنيده
در  ،به بيان ديگر ؛)213: 1، ق1371 ،برقي( رودن ميبيرو Dبيتاهلامر از ما  ،صورتاين 

هي نيازي دين و مطلع از سنت نبوي و علم العالم به  ديگر به امامِ ،صورت راه افتادن قياس
قياس به حدي  شود كهاز اين تعابير استفاده مي. افتدست و كار دين به دست خود مردم ميني

اند كه نفي قياس در اين كردهبرخي شيعيان تصور مي كهدر مجامع علمي مطرح و رايج بوده 
ند و بعد از استماع احاديث رجوع كن Dبيتاهلبه علم  ،از قياس پيش حد است كه بايد

  . رس نباشد، قياس مجاز استدر مواردي كه از ايشان علمي در دست ايشان،
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د در ميان شيعيان گاه ميل به قياس ندهاين گونه موارد نشان مي ،گفتتوان در مجموع مي
شده است و اين احساس تمايل خصوص در موضوعات جديد تشديد ميبه ،و احساس نياز به آن

حوي براي آن در دين شأني نيز به ن فرهنگ رايج قياس دانست كه شيعيانتوان متأثر از را مي
هي و ند علم البه ايشان جايگاه بل ،نيز درست در همين نقطه Dو البته امامان شدندقائل مي

  . اندشدهمامِ عالم به اين علم را متذكر ميا

  تربيت شيعيان در مسير پرهيز از قياس
شده بود رسي به دين معرفي معيار و چارچوب دست ، منطق متفاوتي برايدر تربيت شيعي

در . مند باشدوحي بهرهاز آبشخور  آرا و اهوا،و آن مراجعه به عالمي الهي بود كه بدون اعمال 
ط قرمزي در شود كه پرهيز از قياس نمودن در دين بسيار نافذ بوده و خمشاهده مياين راستا 

رفتار نزديكان و شاگردان  هاي كلامي،علاوه بر آموزه. آمده استمعرفت ديني به حساب مي
د اين روحيه در شيعيان به تدريج وجو. تربيتي است هنيز گواه اين شيو Dبيتاهلخاص 

 آرايكنند و اتكا مي Jها فقط به آثار مستند به پيامبرشناخته شده بود و معروف بود كه اين
  ؛اصحاب و فقها را در دين قبول ندارند

 هايباحنيفه رفته بودم و در مقابل او كتبه منزل ابو: كند، حريز نقل مينمونهبراي 
 ولي شما ،طلاق است ربارهها همه داين كتاب :ريض كرد كهوي به من تع .متعددي بود

حريز . كردجا ميهها را جابها با دستش كتابدر حال گفتن اين حرف و ،كتابي نداريد )شيعيان(
يا أَيها النَّبِي إِذا طَلَّقْتمُ «: كنيماي جمع ميها را ما در آيهبه او گفتم تمام اين كتاب: گويدمي

 را چيزي كه هستي هاييآن از تو :حنيفه به من گفتابو. »النِّساء فَطَلِّقوُهنَّ لعدتهنَِّ و أحَصوا الْعدةَ
او هم از من حكم . ، همين طور استبله :و من گفتم .باشد مستند يروايت به مگر ،نداري قبول

اين . )385: 1348 ،كشي( كردم آن مورد نقل را در jموردي را پرسيد و من هم روايتي از علي
شيعيان به شاخص  Dتحت تعليم ائمه jدهد كه در زمان امام صادقخبر جالب نشان مي
كه اهل اقوال و قياسات و امثال آن نيستند و در احكام فقط اند و آن اينجالبي، مشهور شده

شود در ميان معلوم مي، ديگر سوياز . بيت نقل شده باشدكه از طريق اهل پذيرندمي را روايتي
در  ،كرده استها را به خود مشغول ميتوسعه پيدا كرده و آن تسنن مكتوباتي از اقوال و آرااهل 

به اين منابع اعتنايي  و اساساً اتكا داشته Dاز ائمه رسيدهحالي كه شيعيان فقط به اخبار 
فل علميِ ايشان به محادهد كه برخي اصحاب مجلس نشان مي اينچنين هم. اندنداشته

  .اندكردهبحث و تبادل علمي پرهيز نمياز  اند وسركشي داشته
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   Dانتظار جواز رأي و قياس براي خود امامان. 3
را از طريق رأي و دين  Dاند كه خود اماماناه مشاهده شده برخي اصحاب انتظار داشتهگ

آيا زن حائض نمازش را : عرض كردم jبه امام صادق :گويدراشد ميبنحسن. قياس بيان كنند
 .بله: فرمودند ؟كنداش را قضا ميآيا روزه: عرض كردم. خير: ت فرمودندحضر ؟كندقضا مي
دادند كه اولين فردي كه قياس  پاسخامام به من  :گويداين را از كجا آورديد؟ او مي: مپرسيد

راشد بنضمير حسندهد در اكره نشان مياين مذ .)104: 3ق، 1407،  كلينى( كرد ابليس بود
ذا امام او را متذكر اين نكته ل ؛كه احكام با قياس و تشبيه سازگار باشدوجود دارد  اين انتظار

انتظار ناشي از  اين. د و دين را در اين محدوده نخواهدمراقب تفكر قياسي باشكنند كه مي
  .اندهآن بودقياس رواج يافته است و شيعيان نيز گاهي متأثر از  فرهنگي است كه

    منابع علم امام  دربارههاي شيعيان پرسش

به گفتمان شيعيِ و نفي جواز قياس در دين كه  Dبيتاهلدو محور كليدي علم صحيح 
له كه آيا از جمله اين مسئ. شد، در كنار خود با مسائلي ديگر هم مواجه بودپايداري تبديل مي

ختيار دارند يا ممكن است كه موارد و ود در اتمامي مطالب را در منابع مكتوب خ Dبيتاهل
پرسش شده  Dبيتاهلاز  گاهي اين سؤال. مسائلي هم پيش آيد كه در اين منابع نباشد

  : اندر پاسخ اتخاذ كردهكم دو رويكرد داست و ايشان دست
ند كه همه چيز در كتاب و سنت هست؛ يعني اينان دادهگر اطمبه پرسش Dبيت اهلگاه 

  . پوشش داده شده است Jنياز افراد در ميراث علمي پيامبردامنه مسائل مورد 
گونه وضيح بيشتر داشته است، و ظاهر اينده و تقاضاي تدنبال كر مسئله را گرگاه پرسشو 

، نمونهراي اند؛ بكردهميجو ودهد كه سطح ديگري از مطلب را جستپافشاري نشان مي
، دهدكه امام بر چه اساسي فتوا مياين درباره jكند كه از امام صادقگزارش مي 1كليببنةسور

وي در اين باب كه اگر  .اندفتواي خود را كتاب و سنت دانسته و حضرت مبناي پرسش كرده
چيز در فرمايند كه همه ميكند و حضرت به او پرسش مي مجدداً ،موردي در كتاب و سنت نبود
ضرت شود و حكند كه اگر موردي نبود چه ميهم پافشاري مي كتاب و سنت هست و او باز

عثمان در گزارش بنحماد. )387: 1 ق،1404 ،صفار( آورندسخن از توفيق و تسديد پيش مي
گو حضور داشته و مذاكرات سوره را با امام وي گفته است كه در اين مجلس گفتمستقل

                                                      
 . سورة بن كليب بن معاوية الأسدى. 1
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در اين  شود كهمشاهده مي. )4رقم :همان( ده استكرشابهي گزارش به صورت م jصادق
دند، در اثر پافشاري يكي از اصحاب از جهتي باز فرمومذاكره حضرت مطلبي را كه به اجمال مي

اين پافشاري . شايندگكليب ميبنةبعاد جديد موضوع را براي سوربه اختصار يكي از ا كنند ومي
  بوده و زواياي جديدي را دنبالاي براي سوره روشن تا مرتبهدهد كه مطلب نيز نشان مي

كنند كه مي ت در پايان بيان خود به او تأكيدست كه حضرا شاهد اين نكته اين كرده است،مي
كرده وي تصور مي احتمالاً. برده استاي پاسخ به اين مشكل ميوي تصور و گمان غلطي را بر

است توجه  خوببراي درك اهميت اين مذاكره . سترأي اقياس و  ،كه راه امام در امور جديد
و او فردي اهل بحث و  بوده jامام صادق و jكليب از اصحاب امام باقربنةشود كه سور

 كليب درباره نحوهعلي از ابنبنزيد jبه طوري كه بعد از شهادت امام باقر ،احتجاج بوده است
گويد كه ما وقتي كليب به وي ميابن. ندكپرسش مي jاعتقاد يافتنش به امامت حضرت صادق

پس از او  .دادسول خدا و كتاب خدا پاسخ ما را مياز ر ،كرديمپرسش مي jاز برادرت امام باقر
مام آمديم و در ميان ايشان تنها كسي كه ت) و از جمله خود زيد( Dبيتاهلنيز به سوي شما 

بود و بقيه  jمحمدبنپاسخ داد، جعفراز كتاب و سنت  jهاي ما را مانند امام باقرپرسش
 :گويدزيد ضمن تأييد ضمني مطلب مي. تنددانسو برخي را نمي ل ما را دانستهبرخي مسائ
   .)376: 1348 ،كشي( نزد وي است jعلي هايباتمامي كت

   :آيدمذاكره برمي دقت شود كه از اين
خواهد دليل و لذا زيد ميهاي علمي و اثرگذار شيعه است كليب فردي از شخصيتبنةسور

  .بداند jوي را در اين اقبال به امام صادق
بوده، در حدي است كه در  Dبيتكه ميراث اختصاصي اهل jعلي هايباموضوع كت

   .به آن مستند كنند علميت متفاوت ايشان را توانستندمي هابحث
كتاب و سنت  حدي كه هر سؤالي بايد مستند به در الهيداشتن علم  ،در ميان شيعيان

  .معيار پذيرش امامت بوده است ،پاسخ داده شود

  يا موضوعاتي كه در كتاب و سنت نبودهمقوله معضلات 

. ه كه كتاب و سنت در آن نبوده استجايي بود، رأي لغزش به سوي نظريه يكي از بسترهاي
كه شده و بسته به اينپرسش مي Dبيتاهل وضوع به مناسبت توسط شيعيان ازاين م

ها از اجمال و تفصيل برخوردار بوده است و همين اطب در چه شرايط معرفتي بوده، پاسخمخ
  .سوق دهد jبيتاهلتوانسته برخي را به سوي احتمال جواز رأي براي مي
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 :كندنقل مي jالرحيم قصير است كه از امام باقرهاي موضوع، گزارش عبديكي از نمونه
آمد كه در كتاب و اگر موردي براي وي مي كرده ويسنت قضاوت م بر اساس كتاب و jعلي

اين مطلب از معضلات  كه اندتأكيد كرده jاقرامام ب. كردنبود، رجم و اصابت به حق ميسنت 
است فرد ظاهر اين تعابير خالي از تقيه يا مراعات درك مخاطب نيست و در ابتدا ممكن  1.است

كنيم كه اين روايت به معناي در ادامه روشن ميما . كند jالمؤمنينتلقي رأي در برنامه امير
  .از الهام است jگيري عليبهره

ي اصحاب فرضيه غلطي در ذهن كنند كه برخروايات به روشني حكايت از اين ميبرخي 
، لاجرم قياس و رأي را به اند كه وقتي امام چيزي از كتاب و سنت در اختيار نداشته باشدداشته

پرسد و همين مطلب را مي jكليب در مني از امام صادقبنة، سورنمونه براي. گيردكار مي
فتوا  وي از حضرت درباره. ذاكره بوده آن را گزارش كرده استعثمان نيز كه شاهد اين مبنحماد

كرده است و حضرت به وي پرسش  ،در وضعيتي كه نه كتاب و نه سنتي در اختيار امام نباشد
به . )5و1،4رقم ، 388: 1 ق،1404 ،صفار( غلط است مسئلهدر اين  اند كه گمان ويتذكر داده
شبيه . حل وي بر اساس فرهنگ رايج پناه بردن امام به رأي و قياس بوده باشدرسد، راهنظر مي

پرسيده است كه  jو با سماجت چندين بار از امام صادق مين وضعيت را خيثم تجربه كردهه
و حضرت ضمن پاسخ به او تذكر كنند نباشد چه ميمطلبي در كتاب و سنت در صورتي كه 

اين مكالمات ). 3و2رقم :همان( باشد، نمياي كه وي خيال كرده استاند كه موضوع به گونهداده
ر امام در تصورات خود گشوده اين اصحاب به صورت جدي جايي براي جواز رأي ب دهدنشان مي

كنيد در كتاب آيا هر چه شما بيان مي :پرسدمي jيك بار از امام كاظم مهرانبنسماعة. اندبوده
 ،صفار( ؟كنيدو سنت هست يا برخي مطالب را نيز بر اساس رأي و نظر خودتان بيان مي

نيز مانند  Dاين پرسش نيز حاكي از انتظارات القايي در وي است كه ائمه )301: 1 ق،1404
هرگونه فتوا و  Dبيتاهلت كه رس اسشواهد فراواني در دست. ديگران در دين فتوا بدهند

اگر سخن ما نيز از روي : و فرموده بودند و نظر خود را رد و نفي كردهسخن گفتن از روي رأي 
گر نفوذ انديشه و تواند تا حدي بياناين تأكيدات مي. بقيه خواهيم بودنيز مانند هوا باشد ما 

  . اندبوده چنان گرفتار آناصحاب هم فرهنگ قياس و رأي باشد كه برخي
 ،رس نباشدامور و موضوعاتي كه كتاب و سنت در آن در دست ، مسئلهرسدبه نظر مي
در تبيين  jمسلم از امام باقربنمحمد. شداست كه در موارد متعددي مطرح مي مطلب مهمي

                                                      
  .باب في المعضلات التي لا توجد في الكتاب و السنة ما يعرفه الأئمة ،389 :1  ق،1404،صفار. 1
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 ؛كند، گزارش ميكردهدر اموري كه حكمش در كتاب و سنت نبود چه مي jكه علياين
، 234 :1ق، 1404 ،صفار( كرده استالهام مي jخداوند اين امور را به علي :اندحضرت فرموده

 در سطور. كنندوضوع را از معضلات معرفي مياين م jدر همين گزارش امام باقر. )3و1،2رقم
و امام  jالرحيم قصير كه از اصحاب موثق امام باقرشبيه همين بيان را عبد پيشين گفتيم

قضات  jالمؤمنينخود امير 1.گزارش كرده است ،)11: 10 ق،1410 ،خويي( است jصادق
  حكم در امور معضل و مبهم به آراي كردند كه در مقامميزمان خود را اين گونه توصيف 

، كلينى( اطلاع بودنداند كه از اصابت و خطاي آن بيآوردهميآميز رو ساخته و جهالتخود
كنند كه در معضلات به از امت گله مي jالمؤمنيناميرو در جاي ديگري  ،)55: 1ق، 1407

و خودشان را امام خويش قرار كنند برند و در مبهمات بر رأي خود اتكا ميخودشان پناه مي
 جايي بوده كه ظاهراً »معضلات«فهميم كه از اين بيان مي .)361: 1376 ،واسطيليثي( اندداده

و امام  2شدهبا علم الهي مشكل حل نميز رس نبوده و جحكم و بياني از كتاب و سنت در دست
ه مشكل بقيه نبوده و از الهام الهي مبتلا ب ،در اين موضع jالمؤمنيناميرفرمودند كه مي jباقر
  . شدندمند ميبهره
به معضلات و مبهمات علمي بدون استفاده از  Dورود ائمه ،توان گفتبه اين ترتيب مي 

شان به منابع علم رباني بوده اي رسيِهي و دستعلوم الگر بهره ايشان از نشان ،رأي و قياس
  . است

  بنديجمع
دار بود كه بسياري نوشيعيان و رهنگ قياس در جامعه علمي قرن دوم، امري ريشهرواج ف

كه يكي اين ر دو حوزه بيشتر قابل مشاهده است؛اين اثر د. دادشيعيان را تحت تأثير قرار مي
به استفاده از قياس  ،در اختيار نداشتند Dبيتاهلبرخي شيعيان در مواردي كه روايتي از 

                                                      
 1413مفيد،  :ك.ر .كردكردند و به واقع اصابت ميدر اين موارد رجم مي jدر برخي روايات آمده كه حضرت علي. 1
  .310 ):ب(
خدا ابوالحسن را  :گفتمي، كردگره را باز مي jشد و عليكه عمر در مواردي كه در قضا درمانده ميطرفه اين. 2

در مورد اين ). 316 :2 ق، 1409حيون، ابن: ك.ر(باشم در معضلي كه ابوالحسن نباشد يا من ن !براي معضلات نگه دارد
  اند ودرباره آن علمي نداشتهو همراهانش  رسد كه مراد وي از معضل، مشكلاتي باشد كه ويتعبيرِ عمر، به نظر مي

ليل، براساس و نصي از كتاب و سنت در اختيار نبوده و به هر د ها نيز مطلبدر اين قضاوتتوان احتمال داد كه مي
و اختصاصيِ  اند و ايشان نيز باز بر مبناي علوم الهيشدهذا به امام متوسل ميرفته است و لرأي نيز كار پيش نمي
  .اندكردهخودشان گره را باز مي



 

 

ن 
ستا

 زم
وم،

ه س
مار

، ش
ول
ل ا
 سا

مي،
كلا

ت 
قيقا

 تح
شي

ژوه
ي پ

علم
مه 

صلنا
ف

13
92

  

72

خودشان از رأي و در مواردي  Dكردند امامانكه گمان ميو ديگر اين ،دادندمايل نشان ميت
اور به كم براي ايشان جايز است و اين عقيده حاكي از بكنند و اين كار دستقياس استفاده مي

 هبه خاطر اين نحو ،در نتيجه بوده است و Dبيتاهلهي يا ميراث علمي دوديت در علم المح
  .كرده استت يا اختلافاتي هم بروز ميتغييرا Dبيتاهلقياس در كلمات 
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